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Abstract: 
Expression of the problem: goals, plans, management, educational environment, tools and 
many other issues embrace the arts education in the system of teaching arts, but the most 
important of these is the relationship between teacher and student in the educational arts 
system, which itself requires conditions that, in the case of The realization of all the 
shortcomings is dimmed, and the student and student are eager to learn and learn art. 
Therefore, achieving the desired education and providing the ground for the creation of works of 
art, especially the arts, requires the achievement of the relationship between the teacher and 
the student and providing the necessary fields for achieving the goals of teaching and learning 
in accordance with the current conditions of society. Thus, throughout history, the principles and 
rules for the study of and the entry of persons worthy of words and arts have been adjusted 
according to the conditions of time and place, which is referred to as the ritual of fetus, and now 
it is replaced by the current educational regulations and regulations. Which should be based on 

the goals defined and in accordance with the principles of art education in Iran. Purpose of the 
research: The main objective of this research is to achieve the criteria for structural reform of the 
university education system and to strengthen the events of the master-pupils in the field of the 

arts. Research methodology: A descriptive-analytic approach with a comparative approach 
based on library method and field interviews and the use of educational experiences in the 
academic system, and the final results represent the most prominent components of education 

in the traditional system of art education and the application of that university system. Results: 
Identify the strengths and weaknesses of the present education system in relation to teacher-
student and achievement of the main criteria of education in accordance with the conditions of 
the society that could provide a suitable model of teaching method for the current situation. And 
as a result, the relationship between the teacher and the student develops in such a way that 

the achievement of technical and non-technical competencies is a pattern for teaching art . 
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  چكيده 
آموزش هنرهاي  در نظام  هنر  آموزش    محورهاي  ابزار و بسياري مسائل ديگر  ،فضاي آموزشي  ، مديريت  ، هابرنامهاهداف،  
برميصناعي   در  استاد  همسئلترين  مهماما    ؛ گيرندرا  است-رابطه  هنر  آموزشي  نظام  در  نيازمند    ؛شاگردي  خود  كه 

شود و شاگرد و استاد مشتاقانه به ياددهي و يادگيري هنر  ها كمرنگ ميشرايط است كه در صورت تحقق تمام كاستي
آثار هنري بهمي آوردن زمينه آفرينش  و فراهم  آموزش مطلوب  به  لذا دستيابي  نيازمند  ويپردازند.  هنرهاي صناعي  ژه 

يادگيري - هاي لازم جهت نيل به اهداف ياددهيدستيابي به چگونگي ارتباط ميان استاد و دانشجو و مهيا ساختن زمينه 
رو در طول تاريخ اصول و قواعدي براي شاگرد پروري و ورود افراد شايسته متناسب با شرايط كنوني جامعه است. ازاين 

شود و امروزه در  شده است كه از آن به آيين فتوّت ياد ميميه به شرايط زمان و مكان تنظيم  به حرف و هنرها با توج
شده و  بايست بر مبناي اهداف تعريفاند كه ميها و مقررات آموزشي جاري جاي آن را گرفتهنامهآيين  ، نظام آموزشي

گردند. تنظيم  ايران  در  هنر  آموزش  اصول  با  پژوهدف   متناسب  اين  اصلاح  اصلي  در  معيارهايي  به  دستيابي  هش 
مناسبت تقويت   روششاگردي در حوزه هنرهاي صناعي است. و به  -هاي استادساختاري نظام آموزش دانشگاهي و 

مصاحبه –توصيفي اسنادي،  شيوه  بر  كه  است.  گرفته  انجام  تطبيقي  رويكردي  با  بهرهتحليلي  و  ميداني  از هاي  مندي 
نظام سنتي    هاي آموزش درترين مؤلفهنهايي نمايانگر برجسته   نتايج  ي استوار است وتجارب آموزش در نظام دانشگاه 

كارگيري آن در نظام دانشگاهي است. از اينرو شناخت نقاط قوت و ضعف نظام آموزش كنوني  آموزش هنر و راهبرد به 
ه مي تواند الگويي مناسب از شاگردي و دستيابي به معيارهاي اصلي آموزش متناسب با شرايط جامع  -در رابطه استاد  

به شاگرد  و  استاد  رابطه  و  آورد.  فراهم  كنوني  شرايط  براي  را  آموزش  شكل  گونهشيوه  به  اي  دستيابي  كه  گيرد 
  هاي فني و غير فني، الگويي براي آموزش دانشگاهي بويژه در هنرهاي صناعي گردد.  شايستگي
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),  ٤(٢, يكاربرد يهنرها يتخصص هي. نشريصناع يوزش هنرهابر آم  هيبا تك يدر نظام آموزش دانشگاه يشاگرد - ). رابطه استاد١٤٠١. (ي, مهدي امرائشيوه ارجاع به اين مقاله: 
٧٠- ٨٨ .oi: 10.22075/aaj.2021.19882.1091D  
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  مقدمّه  

بسياري از پژوهشگران فراهم آوردن شرايط مطلوب در 

به  عوامل آموزش  از  را  صناعي  هنرهاي  آموزش  ويژه 

برمي هنرها  اين  توسعه  و  گسترش  بر  و  مؤثر  شمارند 

باشند،   مهياتر  شرايط  و  عوامل  اين  هرچه  معتقدند؛ 

نقششكل و  توسعهگيري  در  عوامل  اين  و   آفريني 

آفرينش آثار هنري و تربيت نسلي توانمند از هنرمندان 

هنرهاي سنتي با توجه به شرايط جامعه بيشتر خواهد  

نشان مي كه  و  شد.  استاد  آموزش  چون؛  عواملي  دهد 

گير شاگردي و رابطه آنها، نقش مؤثر و بسزايي در اوج

اند. لذا با توجه به پژوهش و  و افول اين هنرهاي داشته

اين حوزه ميمطالعه صو توان محورهاي  رت گرفته در 

آموزشي  مقررات  سنتي،  آموزش  اصول  همچون 

و   مطالعه  پژوهش،  و  دانش  دانشگاهي، شرايط جامعه، 

موردتوجه  را  و...  حوصله  و  صبر  علاقه،  و  عشق  تفكر، 

آفريني  گيري و چگونگي نقشقرارداد و آنها را در شكل

دستي و  آموزش و آفرينش آثار هنري و آموزش صنايع 

اينجا   در  كه  دانست  تأثيرگذار  سنتي  هاي  هنر 

هنرهاي به آموزش  در  آنها  نقش  واكاوي  به  تفصيل 

مي به   هدف پردازيم.  صناعي  دستيابي  پژوهش  اين 

دانشجو  و  استاد  رابطه  نقش  و  هنر  آموزش  معيارهاي 

كه   است.  معاصر  صناعي  هنرهاي  حوزه  تحولات  در 

رينش و خلق آثار  بتواند كارآمدي بيشتري در حوزه آف

ماندگار و يا متناسب با شرايط جامعه ايفا نمايد. رعايت  

تزكيه،   تعهد،  اطاعت،  احترام،  اخلاق،  ديگران،  حقوق 

اكرام   نظام  مراتبسلسلهمحبت،  در  كه  هاي  هستند 

مي گيرند.آموزشي  قرار  موردتوجه  پايان   بايست  در  و 

شيوه بيشتر  هماهنگي  براي  آموزشي  راهكارهايي  هاي 

ع   صناعيهنرهاي   آموزش  سطح  و    لميدر  اصول  با 

آيا بكارگيري   شد.خواهد  هاي مرتبط با آنها ارائه  ارزش 

آموزش  جايگزين  تواند  مي  آموزش  در  كهن  الگوهاي 

دانشگاهي در هنر باشد؟ آيا بازگشت به آموزش سنتي  

با توجه به شرايط دنياي امروز امكان پذير است؟ نگاه  

آمو الگوهاي  و  آموزش  چه  به  در  بايست  مي  هنر  زش 

سطوحي ديده شوند؟ نگاه مديران به مقررات آموزشي 

كه   ديگر  سولاتي  و  دارد؟  هنر  آموزش  در  نقشي  چه 

  اين پژوهش مي كوشد به آنها بپردازد. 

  

  روش پژوهش 

توصيفي پژوهش  كلي  رويكردي  -روش  با  تحليلي 

پژوهش اساس  بر  كه  است  ميداني،  تطبيقي  هاي 

هاي آموزش از گذشته ررسي شيوهمطالعات اسنادي و ب

كارگاه در  حضور  و  و  تاكنون  مدرن  و  سنتي  هاي 

انجامبهره حوزه  اين  اساتيد  تجارب  از  گرفته مندي 

  .است

  

  پيشينة پژوهش 

اي مشترك باعنوان ) در مقاله١٣٩٦سيفي و همكاران (

  با   هنرها  آموزش  در  شاگردي -استاد  رابطه  در  تأملي"

چاپ"سنتي  نظام   بر  تأكيد  نگره،    ،  نشريه  در  شده 

استاد از -رابطه  را  سنتي  آموزش  نظام  در  شاگردي 

دانند، و به بررسي اين  هاي آموزش ميترين مؤلفهمهم

هنر   آموزش  در  آن  نقش  و  درگذشته  ارتباط 

پور(مي مقني  عنوان ١٣٩٠پردازند.  با  پژوهشي  در   (

سطح    هنرهاي  آموزش  وضعيت  بررسي" در  سنتي 

شده در نامه آموزش عالي،  چاپ    "آموزش عالي كشور

  ٣دهنده و استاد را  مقتقد است؛ ابزار و وسايل، سفارش

جامعه  در  هنري  محصول  توليد  درروند  اصلي  عامل 

برمي ميسنتي  موارد  اين  تحليل  به  و  پردازد.  شمارند 

كيا( عنوان  ١٣٨٢عسگري  با  پژوهشي  در   آموزش") 

بيناب،"هنر  آكادميك نشريه  در  شده  چاپ  آموزش   ، 

 موردبررسياز دو منظر    را  در مراكز آموزش عالي  هنر
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مي سرفصل  يكي  دهد:قرار  مورد  دردر  كه  وهاي  س 

آن در  هم    مباحثها  عموماً  از  جدا  عملي  و  نظري 

ها كه  اند و ديگر استادان دانشگاه اين رشتهشدهتعريف

تئوري  دانش  به  نسبت  آنها  عملي  تجربه  در اكثراً  شان 

پايين داردسطح  قرار  فضاي   وي  همچنين  .تري 

نظام آموزش عالي  در  و تجهيزات كارگاهي را  آموزشي  

برمي حوزه  اين  عمده  مشكلات   شمارد.از 

عنوان  ١٣٨٢حيدري( با  اي  مقاله  در    و   هاخواسته ") 

،  "ايران  در  هنر   خلاقيت  و   آموزش  ارزيابي   -   ها داشته 

طوركلي موضوع آموزش  به  چاپ شده در نشريه بيناب،

آمو نظام  در  استوار  هنر  محور  چند  بر  را  عالي  زش 

است:  مي معتقد  و  آموزش داند  در  اصلي  عامل  چهار 

استاد يكي  است  مهم  برنامه    ،دانشجو  ،دانشگاهي 

و به تحليل كلي در اين موارد   ؛ فضا و امكانات  ،آموزشي

(مي سرمد  مقاله١٣٧٦پردازد.  در  عنوان  )  با  اي 

 آموزش  در  درسي  هاي برنامه  كيفيت  هايشاخص"

در"لي عا شده  چاپ  دانشگاه   علوم  نشريه  ،    انساني، 

شيوه دانشجو،  جذب  و  پذيرش  نحوه  هاي  الزهرا، 

عوامل  از  را  دروس  سرفصل  ارائه  چگونگي  و  آموزش 

رشته  ميپيشبرد  مطرح  دانشگاه  در  هنر  كند.  هاي 

پژوهش را  بااينكه  از آموزش هنر  هاي مختلف مباحثي 

مي شنامطرح  به  توجهي  چندان  اما  اركان  كنند؛  خت 

دانشگاهي   نظام  در  شاگردي  و  استاد  رابطه  اصلي 

پژوهش   اين  نظر  و  موردبحث  آنچه  اما  ندارند.  معاصر 

دسته  و  استخراج  نخست  اركان  است  و  معيارها  بندي 

دانشجو   و  استاد  ميان  رابطه  در  هنر  آموزش  اصلي 

در   آموزشي  نظام  اركان  اثرگذاري  به  سپس  است. 

پردازد. و  ي معاصر ميتوسعه و تحولات هنرهاي صناع

در پايان معيارهاي تطبيقي آموزش هنر در نظام سنتي  

  گردد. و دانشگاهي ارائه مي

 

  اصول آموزش سنتي

امروز برخلاف  درگذشته  آموزشي  از   ،نظام  مستقل 

خود و  نبود  مردم  حاويزندگي  از  مجموعه  ،  اي 

اخلاقينظام و    ،معنوي  ، هاي  سياسي  حتي  اجتماعي 

نظا  .بود چنين  استاددر  رابطه  اهم    و  مي  از  شاگرد 

بود در    .معيار  را  معنويات  و  اخلاقيات  استاد  كه  آنجا 

شاگرد   به  كار  اصول  شاگرد    آموختميقالب  و 

او در حكم واجب ديني و    افتييدرم و هنر  كه حرفه 

است مقدس  همكاران  (  .امري  و  )  ٣٤:  ١٣٩٦سيفي 

كاملاً   اكوسيستم  يك  زمان  آن  آموزشي  اكوسيستم 

حقيقي    ، واقعي و  سيستم اكوكه  درحالي  بود؛ انساني 

در آن    .آموزشي حال حاضر مصنوعي و غيرواقعي است

كرد  تر كلاسي بدون حضور خدا تجلي پيدا ميزمان كم

نيست معلوم  از   اما  درصد  چند  زمان  اين  در 

با حضور خدا همراه استاهايمكلاس يعني خدايي    ؛ن 

و   است  من  شاگردان  و  من  آفريدگار    دگارآفريكه 

در كلاس   است كه  ردوبدل مي  ميانمعرفتي    ، شودما 

بسيار    پس زمان  آن  در  عرفاني    در .  بود  تربيشفضاي 

قد  وهيشبه    آموزش هنرمندان  سبك  و    م ي و  اصول 

ميبنيان حفظ  اولها  ساختار  و    . دركينم  رييتغ  هيشد 

بود كه در    نيا  يثابت بودن ساختار و اصول هنر  ليدل

هنرمند   بر    "نگاه  نگاهفرض  و  پاك  سنت  داشتن 

است  يهنر  يهاقالب لذا  ٩٠:  ١٣٦٣نكرب(  ".بوده   (

عنوان پايه و اصول مزايايي را همواره آموزش سنتي به 

كه شامل موارد  به دنبال داشت.  شاگرد  و  استاد  براي 

  شد: ذيل مي

آموزش  )  ١ تربيتي  جنبه  به  ابعاد  )  ٢نگاه  به  نگاه 

انسان   احساسات(وجودي  و  نقاط    كشف  )٣  )عواطف 

مداري اخلاق   )٤قوت هنرجوي يا شاگرد و استعداد آن  

خضوع( و  يادگيري    )٥  )افتادگي  در  فراوان  تجارب 
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استعداد( مشاهده   )ارتقا  استو  ادراك    ،شامل   . تصور 

  ) ١٥ :١٣٧٨هراتي (

تربيت صاحب در  مختلف  رويكردهاي  تلفيق  با  نظران 

اند كه آن را تربيت  ي مطرح كردها  هنري رويكرد جامع

ناميده  "ديسيپلين"هنري     ٤رويكرد  اين  ؛اند محور 

تاريخ    ،نقد و قدرشناسي هنر  ،توليد هنر(محور هنري  

زيباييميراث    ،هنر و  فلسفيفرهنگي  را    )شناسي 

كند و در جريان تربيت  توأمان به برنامه درسي وارد مي

از عرصههيچ  ،هنري اي مربوط به حوزه هاي حرفهيك 

نمي دور  ازنظر  (د مانهنر    ) ٥٣:  ١٣٨٣رمحمدي  هم. 

هاي مربوط به  رويكرد علاوه بر ايجاد و رشد مهارتاين

در   هنري  آثار  توليد  و  باور    دانشجويان،ساخت  در 

زمينه  مانندسازي  مهمي  و  سازنده  مهارت   ، هاي  رشد 

شناختي و  و    ، فكري  عواطف  تعديل  و  پرورش 

خلاقيت    ،احساسات و  نوآوري  تغييرات   وبروز  ايجاد 

اخلاقي    در  عميق رشد  و  دارد.  فرد  هاي  يوستگيپ وي 

ب  علم  و  هنر  و  فراگيري   ا معرفت  و  آموزش  بر  تأكيد 

كنار هنر مي در  است    .انجامداخلاق  اين سنت   كهدر 

هنرمند به علم و اخلاق آراسته و به هنرمندي راستين 

  . شودنائل مي

  

  مقررات آموزش علمي

ارزشيابي  ها همچون  ي محدوديتبرخ د  شاگر  ازتقليل 

نمرهبه استاد  ،واسطه  عمل  آزادي  رفتن  بين  عدم    ،از 

فر در  شاگرد  رشد  روند  هنرآپيگيري  آموزش   و  يند 

پسپيگيري در   ،ازآنهاي  شاگرد  و  استاد  اختيار  عدم 

يكديگر ساختاري  ، انتخاب  تحولات    نظام   موجب 

سيستم و  استآموزشي  ارزشيابي  آموزش.  هاي   در 

شت كه از شاگرد مراتبي وجود داسنتي همواره سلسله 

شد تا با رعايت آن مسير درست رسيدن به  خواسته مي

ادب،   رعايت  از  آموزش  اين  در  و  بياموزد  را  استادي 

و  اجازه  كسب  درجات  تا  داشت  وجود  انضباط  و  نظم 

شاگرد   مرحله  هر  در  لذا  مهارت  و  فنون  يادگيري 

ميگونه به عمل  به  اي  تربيتي  سير  در  بتواند  كه  كرد 

دانست رسيدن به هر يك ر دست يابد و ميمرحله بالات

از اين مراحل نيازمند تلاش و يادگيري درست مراحل 

پيشين است. اما در آموزش دانشگاهي اگر فرض را بر 

رعايت   لذا  دهيم  قرار  آن  محتواي  و  سرفصل  درستي 

نياز و هم نياز از ضروريات آموزش است و مقررات پيش

ياددهي فرهنگ  از  كه  - بخشي  بشمار  يادگيري  ن 

سهل  مي با  اخير  ساليان  در  متأسفانه  كه  است.  رفته 

فارغ مراحل  نيز  شدن  موارد  اين  دانشجويان  التحصيلي 

مي رعايت  به  كمتر  دانشگاهي  مراكز  برخي  و  شود 

  كنند. اختيار دروس را جابجا مي

در آموزش دانشگاهي تنظيم غيراصولي برخي مقررات  

آيين آوردن  نامهو  پايين  معني  به  تابعيت  ها  ميزان 

تواند  شاگرد از استاد خويش بوده است. زيرا شاگرد مي

استاد  از  اجازه  كسب  بدون  آموزش  از  مرحله  هر  در 

كوچك  اينكه  بدون  نمايد  درس  حذف  به  ترين اقدام 

در   شود.  ايجاد  دانشجو  ارزشيابي  شرايط  در  تغييري 

پايان   ارزشيابي  از  شده  رد  دانشجوي  ديگر  سطحي 

ترم آتي واحد با نمره افتاده وي  وليكلاس در صورت قب

از همين  از كارنامه حذف مي گردد. كه اطلاع دانشجو 

بي در  موضوع  را  كلاس  در  استاد  رهبري  به  توجهي 

موارد  از  داشت.  خواهد  دنبال  به  آنها  از  برخي  ميان 

را   اساتيد  از  برخي  عمل  قدرت  متأسفانه  كه  ديگري 

مي به  كاهش  آموزشي  نظام  توجه  عدم  ارزيابي  دهد 

نوعي كه در  درست و اصولي از عملكرد استاد است به

توسط  استاد  ارزيابي  به  تنها  آموزشي  مؤسسات  برخي 

مي اكتفا  ارزيابيدانشجو  برخي  از  استاد  و  هاي  شود 

مي كه  آموزشي  واقعياصولي  معيار  از تواند  تري 

باشد محروم مي ارزيابي تكتوانمندي وي  قطبي  ماند. 
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است نگراني  با موجب  آموزشي  و  تربيتي  برخورد  از  اد 

مي كارگاه  و  كلاس  در  امر  دانشجوي  همين  و  شود 

مي آموزش  شيوه  اين  از  را  فراواني  در  انرژي  و  گيرد 

سخت  به  تمايلي  چندان  استاد  خود مواردي  از  گيري 

دهد. در مصاحبه با برخي از مدرسان به اين  نشان نمي

نشجو موجب شده كه دادن نمره واقعي به دانكته اشاره

به  را  خود  اعتراضات  و  شده  آنها  رضايت  اي گونهعدم 

دهند لذا اگر استاد  ديگر به مديريت آموزش انتقال مي

حقبه مدرسان  ميويژه  حوزه التدريس  در  خواهد 

بايست نمرات در  آموزش آن مجموعه ماندگار باشد مي

تا   مهم  اين  و  نمايند.  ارائه  دانشجويان  به  عالي  سطح 

دان به حدودي  را  كمشجويان  آموزشي سوي  توجهي 

  : (الف)؛ مصاحبه) ١٣٩٧دهد. (امرائيسوق مي

  

  شاگرد و آموزش هنر 

اي از تاريخ هم  تربيت نسل جديد و نوجوان در هر دوره

بشمار  ضروري  امري  خانواده  براي  هم  و  جامعه  براي 

خدمات مي ارائه  در  بتوانند  كه  آنجا  تا  است؛  آمده 

ه و جامعه مفيد باشند. لذا بيشتر ارزنده به خود، خانواد

كردند  ها بخصوص در جوامع شهري تلاش ميخانواده

از همان ابتداي دوران كودكي فرزندان خود را با حرف 

اگر   لذا  نمايند.  آشنا  خويش  آينده  براي  صناعتي  و 

استادي   مكتب  در  بتوانند  كه  بود  فراهم  آن  امكان 

ميصاحب بنشينند،  آموزش  به  باتجربه  و  بر  نام  بايد 

استاد  معيارهاي  را  -اساس  خويش  وظايف  شاگردي 

درستي انجام دهند. اين مسير، مسير بسيار سخت و  به

را  توان طي طريق آن  و معمولاً هركسي  بود  دشواري 

صبوري  لذا  فراوان،  پشتكار  و  عشق  با  مگر  نداشت. 

فرمان استاد بودن  به كردن و اخلاق نكو داشتن و گوش

موزش به شيوه سنتي بود. تفكر و  هاي آاز اولين مشق

بهره و  تيزبيني  و  استاد  كار  در  ذهن تعمق  از  مندي 

مي به  خويش  شاگرد  بهتر  دستيابي  موجبات  توانست 

استاد شود. درحاليآموزه  اينهاي  در   كه  روند آموزش 

ريشه  ايران  صناعت  و  آموزش هنرها  بود  نوين  دار  هاي 

ح قرن  ابتداي  مدارس  در  چه  جامعه  سطح  و  در  اضر 

هنرستان در  دانشگاهچه  و  جديد  مدارس  و  هاي  ها 

كه   بود  ضعفي  و  قوت  نقاط  داراي  همگي  هنري 

به مي و  كرده  تغيير  جامعه  شرايط  اساس  بر  بايست 

مسير  اين  در  شود.  تبديل  مناسب  و  متعادل  الگوي 

مي شرايطي  و  معيارها  داراي  بايد  بتواند  شاگرد  تا  بود 

آموزش گونه به از  بهتر  را   هااي  شرايط  اين  گيرد  بهره 

  توان به شرح ذيل برشمرد:مي

 

  شرايط سني)  الف

در   آموزشي  نظام  در  هنرجو  و  دانشجو  پذيرش  امروز 

سال براي دانشگاه    ١٨شرايط سني مشخص و حداقل  

پذيرد اين در حالي است كه الگوي پذيرش  صورت مي

سنتي   آموزش  نظام  در  و  نوجواني    اوايلدر  شاگرد 

و دلدادگي در ضمن  علاقه، شيفتگي    كه حتي كودكي  

امروز   گرفت. شت، صورت ميپذيرش بيشتري وجود دا

و ثابت يادگيري  سرعت  در  نوجوانان  كه  است  شده 

عكسبهره از  با  العملمندي  بدن  اعضاي  سريع،  هاي 

  كنند. افراد با سنين بالا عمل ميبهتر از ذهن،  

كشور   برجسته  هنرمندان  از  زابلي  پرويز  د عتقماستاد 

ها را از دبستان  هاي آموزشي كشور بايد بچهارگان  بود:

استعداد   و  علاقه  و  باشند  داشته  نظر  زير  دانشگاه  تا 

هاي هنري بشناسند و آن را ها را به هر يك از رشته آن 

اين وقتي  تا  كنند  بيرون    افراد  تقويت  دانشگاه  از 

پشتمي فرد  يك  فقط  با  نميزنشين  آيند  و  باشند 

كسب   كه  به  كنندميتخصصي  باشند  در  قادر  نوعي 

فعاليت  رشته  آن  آبروي  و  اعتبار  بردن  بالا  جهت 

  ) ٦٥ : ١٣٦٨زابلي . (دنماين
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صنيعي   ديگر  احمد  سنتي  اتيداساز  در  اصفهان    هنر 

مردم    بامصاحبه   و  هنر  بايد  گويد:  مينشريه 

آموزش اين هنر سنتي   ،ها بردكاري را به مدرسهمنبت

ك است  وامي  فردا  نسل  ماستبه  گردن  به  بايد    ؛ه 

ي پرورش هنرمندان فردا را از  آخرين بازماندگان خبره

مدرسه كنندعرصه  آغاز  امروز  به    .هاي  رو  شعله  اين 

  ) ٦٨: ١٣٥١.(صنيعي بايد فكري كرد ؛خاموشي است

دريافت   و  استعداد  شكوفايي  دوران  نوجواني  دوران 

اين سنين  دانش و مهارت فني در حد بالا است و در 

ش شاگردي و تربيت يافتن در اين مكتب بهتر و  پذير

ميسريع  انجام  آموزش تر  همه  اساساً  لذا  ها  گرفت. 

هاي فني و مهارتي در دوران نوجواني به  ويژه آموزشبه

شود. در پيشينه هنرها و  تري پذيرفته ميشكل مطلوب

نشان   سنتي  هنر  آثار  نمونه  معاصر  دوره  در  حتي 

متقاضيمي از  دسته  آن  كه دهد،  هنر  آموزش  ان 

سال به يادگيري هنر    ١٥اند از سنين كمتر از  توانسته 

هنري  آثار  آفرينش  و  خلق  يادگيري،  در  بپردازند 

تر تر و دقيقاند سريعاند و توانستهتر بودهخويش موفق

  هاي فني دست يابند.  به مطلوب خويش و شايستگي

كه   كهن  اساتيد  صناعي  هنرهاي  هنرمندان  ميان  از 

هنري اكثر آفرينش  و  آموزش  به  شرايط  همين  با  اً 

اساتيد پرداخته  ميان  از  و  هستند  زمره  اين  در  اند 

برجسته و جوان كه در حوزه هنر سنتي امروز فعاليت  

و  مي شوق  با  كه  دارند  وجود  توانمندي  افراد  كنند 

ناشدني در سنين نوجواني براي آموزش اشتياقي وصف

براي يادگيري مهاجرت  هنر از زادگاه خود به نقاط دور  

پسمي و  تلاشكردند  با  به  ازآن  فراوان  پايمردي  و  ها 

مي قدم  برجسته  اساتيد  نزد  به  نهادهشاگردي  و  اند 

هاي اين  اند. جلوهگماردهفراگيري و آفرينش همت مي

را  نوجواني  سنين  در  يادگيري  و  اشتياق  تحول، 

افراد مي اين  هنرمندانه  و  دقيق  ظريف،  آثار  در    توان 

در   پايين  سني  شرايط  يعني  مهم  اين  كرد.  مشاهده 

مقررات  و  قوانين  به  توجه  با  دانشجو  پذيرش 

امكان نميدانشگاهي،  ميپذير  اما  تغيير باشد.  با  توان 

از   قبل  كه  را  كساني  افراد  اين  ميان  از  جذب  نحوه 

دوره اين  در  توانسته حضور  موردتقاضا  ها  رشته  در  اند 

ه، يا توانايي و اشتياق لازم را كارهاي مناسبي انجام داد

  دارا هستند انتخاب نمود.

 

  ب) علاقه و اشتياق

ش كمال  وعنصر  سمت  به  را  انسان  كه  است  ق 

حتيكشاندمي هم    شتندا  دوست  .  دانش  و  با  علم 

هنر   مكتب  شاگردي  نيستاندازه  در    . مؤثر 

سابقخانهمكتب شاگرد   ، هاي  به  آزاري  استاد  اگر 

قدر فضاي  ه انساني غني بود و آنقدر رابطآن ،رساند مي

كه تنبيه او به مفهوم امروزي نبود    وجود داشتمعنوي  

مي محسوب  كردن  ادب  استاد  . شدبلكه  رابطه  - نوع 

شيوه در  از شاگرد  متفاوت  كاملاً  فعلي  آموزشي  هاي 

انتخاب طوري به   است.سيماي گذشته   در  استاد  نه  كه 

استاد   انتخاب  در  هنرجو  نه  و  خويش  نقش  هنرجوي 

امروزه در تشكيلات رسمي آموزشي كه دانشجو   ؛دارند

سنجش  با  فقط  سنجش  سازمان  يا  موسسه  طريق  از 

انتخاب مي شود و دانشجو  دانش و محفوظات داوطلب 

ندارد چنداني  نقش  خويش  استاد  انتخاب  آن .  در  در 

 تدوست داششاگردي  اگر  و  زمان استاد تحميلي نبود  

مي  نزد از    ماند استادي  اگر  رضايت  و  احساس  او 

ميمي  ، كردنمي ديگري  استاد  شاگرد  نه   .شد رفت 

نا  از  استاد ميشاگرد  نه    شدندراضي  دچار    شاگردو 

 اينه در رشد و يادگيري شاگرد وقفهو    شدخجالت مي

  افتاد. مي

رشته   يكي مورد  در  همواره  كه  مباحثي  هاي  از 

باهنرهاي   مرتبط  مي  صناعي دانشگاهي  شود  مطرح 
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به دانشگاهچگونگي ورو ها و مراكز آموزش  د داوطلبان 

از  عالي براي تحصيل در اين رشته است درصد بالايي 

آموزان هستند كه هاي هنر دانششدگان رشتهپذيرفته

آن دوم  انتخاب  هنر  ورودي رشته  آزمون  در  ها 

بها ميدانشگاه دانشگاه  به  آنها  ورود  و   هانوپشت  هباشد 

عمومي   دروس  در  بيشتر  موضوع  اطلاعات  اين  است 

درنهايت موجب جا ماندن كساني است كه در بسياري 

رشته  در  تحصيل  براي  بيشتري  استحقاق  هاي  موارد 

اطلاعات   دليل  به  متأسفانه  اما  دارند  را  هنر  با  مرتبط 

عمومي  دروس  در  آنها  نظري  كم  دانش  اين    و  از 

بهمي  .مانند مي  بازپذيرش   را  مسئله  اين  عنوان  توان 

در  صناعي    ترين آفات در آموزش هنرهاييكي از بزرگ

عالي   آموزش  ديگر سطح  سوي  از  آورد.  بشمار 

افراد  همان خصوصيات  و  اخلاق  مورد  در  كه  طور 

همهم و  بهشغل  و  دقيقصنف  رشته طور  هم  تر 

داشته  وجود  فتوت)  يكساني(اهل  شرايط  درگذشته 

صنايع حوزه  دانشجويان  از  بسياري  و  است.  دستي 

ا سنتي  هنرهاي  هنرهاي  حوزه  دانشجويان  از  مروز 

رياضي و   از  نيز  بسياري  و  و گرافيك هستند  تجسمي 

از  تجربي كه بخشي از سن خويش را در حوزه  اي غير 

كرده  سپري  سنتي  اوليه هنر  علاقه  و  شخصيت  و  اند 

گرفته است به اين حوزه روي  ها شكلآنها در آن حوزه 

نمييم لذا  آن آورند،  استوان  لازم  كه  اين گونه  با  ت 

طيف برخورد كرد زيرا در اولين برخورد ادعا دارند كه  

واردشدهبه رشته  اين  به  كنكور  علاقهاجبار  و  به  اند  اي 

  آن ندارند. 

عشق به استاد و علاقه به كار هنري دو عنصر كشش و  

به شاگرد  ميحركت  بشمار  موفقيت  در  سوي  آيند. 

و   علاقه  ابراز  ايشان  اساتيد،  برخي  با  يافتن  مصاحبه 

استاد   مناسب  برخورد  مديون  را  خود  هنري  مسير 

دانند كه موجب حركت و  بااخلاق و منش مطلوب مي

را شكل  از حوزه هنر  به گرايش خاصي  تمايل هنرجو 

  : (ب)؛ مصاحبه) ١٣٩٧بخشد.(امرائيمي

 
 
 

  صبر و حوصله)  ج

استاد نظام  سلسله -در  گذشته  وجود شاگردي  مراتبي 

مي تلاش  شاگرد  كه  تا  داشت  اين كرد  طي  از  پس 

به   سلسلهمراحل  اين  برسد  مراتب استادي 

بايد از درون مشكلات  هايي بود كه شاگرد ميآزمايش

شيخ   ،تا به مرتبه خليفه  را بياموزدگري  وفن كوزهفوت

به مقام استادي همواره با  آيد. رسيدن    و استادي نائل 

آيين  و  اجتماعي  جشن  و  سنتي  و  مذهبي  خاص  هاي 

وجود چنين آييني به نظم و نسق و انضباط    .توأم بود

مي مستحكمي  آرايش  و  كاري  سختي  با  را  كار  و  داد 

و    ساختمينشيني  پذيرش و دلاش قابلفرساييطاقت

ر كار  توأممحيط  شادي مي  ا  و  فيوضات (   .دكربانشاط 

٧١ :١٣٧٢(.    

دقيق   نگاه  سنتي  هنرهاي  آثار  به  بيندازيم،  اگر 

كاررفته در مراحل ها و دقت بهتظرافتوان ميراحتي به

داد تشخيص  را  محصول  يك  توليد  اگر   .مختلف 

كاري را تنها به ابزار كار نسبت بخواهيم كه اين ظرافت

مي  ، دهيم هنرها  شويدمتوجه  اكثر  در  سنتي كه    ي 

مورداستفاده   ساختبهابزارهاي  زمان  در  و  ويژه  وساز 

  . اندد بودهابتدايي و با كارايي محدو  ، بسيار ساده تزيين  

مي را  پس  كاري  ظرايف  اين  صبر،بايست  و    نظم   به 

ساخت مرتبط  استادكار  كه    ، دقت  نظمي  و  حوصله 

و   شيوه خاص  نيز  و  اعتقادات  نيت  خلوص  از  مطمئناً 

استادكاران   آموزش  طولاني  اصول  نسبت  رعايت  و 

شاگردي   و  ميأ نش استاد  رشته گرفتت  اينكه  حال   .

چ هنرهاي  ميان  در  منبت  ازجمله همچون  وبي 

طولاني  رشته  مدت  در  شاگرد  و  بوده  بازده  دير  هاي 
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هاي ديگر بايد زمان بگذارد و  حتي چندين برابر رشته 

از  بتواند مقدمات كار را بياموزد و بعد  صبوري كند تا 

طولاني مدت  حتي  نتيجه  گذشت  به  او  كار  تر 

يادگيري قابل در  حوصله  و  صبر  لذا  برسد.  رؤيت 

بسترشته  هنري  يادگيري هاي  سختي  ميزان  به  ه 

  متفاوت است.

ابداع   تعجيل دررسيدن به مرحله خلاقيت و نوآوري و 

شخصيشيوه  ريخت  به  ،هاي  و    نهم  آموزش  ساختار 

وپيش شدن تقدم و تأخر را در مراحل آموزش در پس

اصول    .داشتخواهد  پي   اگر  صناعي  هنرهاي  در  لذا 

در  آموزش كه همانا مشق كردن در تكنيك و فن است  

به خود  ايجادشده  جاي  اثر  نپذيرد  صورت  درستي 

جلوهنمي به  تواند  را  خويش  عصر  هنر  از  مناسبي  ي 

در دوره معاصر تقدم و    ،رسدبه نظر مينمايش بگذارد.  

آموزش   مراحل  گرفته  چندان  تأخر  نظر  و  ندر  شده 

آموزش پاياني  است  مراحل  نوآوري  به    ،كه خلاقيت و 

از طرف ديگر    .ده استشمنتقلآموزش  مراحل آغازين  

از   استفاده  عدم  و  پيشين  دستاوردهاي  گرفتن  ناديده 

سبب   ،آنها و  انداخته  فاصله  گذشته  و  حال  ميان 

شود كه بناي آن  هاي ناپايدار و ظاهري ميتأثيرپذيري

سنتي   هنر  تاريخي  و  منطقي  سير  لذا  بر  نيست. 

گرايش در  زمان  سقف  محدوديت  با  تخصصي  هاي 

ورودي يك يادگيري  دانشجوي  از مشكلات عمده در  ي 

است.   پاياني  مطلوب  مراحل  به  رسيده  و  كار  مقدمات 

كارگاهازاين  خويش  ابتكار  با  اساتيد  برخي  هاي  رو 

هاي متوالي  تخصصي  را در توالي هم به ادامه آموزش 

مي تكنيك اجرا  ميان  اين  از  كه  در  كنند  مرتبط  هاي 

  .تر مؤثر استدستيابي شاگرد به نتيجه مطلوب
  

  مدارياخلاق)  د

كار   اوليه  مراحل  در  شاگرد  مشق  اولين  حقيقت  در 

كنار   در  كه  بود  استاد  كردار  و  رفتار  از  الگوبرداري 

مهارت و  فنون  مييادگيري    آيين   رعايت  ،بايستها 

 مؤلف  گيرد.  قرار  مدنظر  همواره  شاگردي-استاد

اخلاقي    نامهقابوس پرورش  و  تهذيب  باب  مطالبي  در 

تواند تن خود را مطيع و  نهر كس  "ويسد:  نو ميدارد  

بهره هنر  از  نمايد  آنگاهتسليم  و  داشت  نخواهد  كه  اي 

به   شدفرمانهنر  تن  يافت   ، بردار  خواهد  تعالي    ".هنر 

  )٢٨: ١٣٣٥قابوس بن وشمگير (

بايد دانشجو در برابر  "نويسد:  باره ميشهيد ثاني دراين

در برابر مقام  استاد خود، متواضع و فروتن باشد. او بايد  

اين  تا در سايه  اظهار خاكساري كند  نيز  علم و دانش 

فروتني و خاكساري، به علم و معرفت دست يابد. بايد  

استاد،   برابر  در  خاكساري  و  ذلت  اظهار  كه  بداند  او 

برابر   در  شاگرد  خضوع  است.  سرفرازي  و  عزت  نوعي 

استاد، افتخاري است براي او، و تواضعش موجب رفعت  

بلندپ  ميو  او  و  ايگي  استاد  حريم  حفظ  گردد. 

آفرين است. اگر شاگرد در  پاداش  او،  بزرگداشت مقام 

و   شرف  به  زند،  كمر  به  دامن  استاد،  به  خدمت 

مي مدد  خويش  صليبزرگواري  اكرم)  رسول  االله  كند. 

بياموزيد، و به خاطر آن،   را  عليه و آله (فرمود): دانش 

در برابر كسي كه    آرامش و متانت و وقار را فراگيريد، و

مي او  از  را  كنيد.دانش  خاكساري  و  فروتني    "آموزيد 

    )١٦٣: ١٣٩٦(شهيد ثاني،

رشته  هنرمندان  ماندن  از دور  هنري  مختلف  هاي 

و    ،يكديگر ديگر  علوم  از  هنر  ماندن  دور  همچنين 

با آن توجهي هنرمندان به معنا  بي  ،متخصصان مرتبط 

دنبال   به  را  محتوا  چون هنر  .داشتخواهد  و  هايي 

صناعي،    ،موسيقي  ، نقاشي اينها  هنرهاي  مانند  و  شعر 

موضوعيت  به هنري  تربيت  و  تعليم  در    ندارندتنهايي 

پيش از تربيت چشم و ذهن و دست يا به تعبير ديگر  

تربيت  مهارت نام  به  ديگري  مهم  موضوع  فني  هاي 
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شايستگياخلاقي   به  دستيابي  اخلاقي  و    هدف هاي 

   .آموزش است اصلي

اساتيد برجسته هنر معتقد است: آنچه  استا از  پويان  د 

در   استاد  و  همكار  حتي  و  شاگرد  انتخاب  اولويت  در 

زيرا  دانشگاه اولويت دارد اخلاق و منش درست است، 

مي  موجب  مورد  پيهمين  در  فرد  شناخت،  شود 

نمايد.   عمل  درست  خود  وظايف  اجراي  و  يادگيري 

مصاحبه)  ١٣٩٢(امرائي     سنتي   وزشآم  در  گام  نياول: 

  كارگاه بايست در  ت كه شاگرد مياس  خضوع  و  افتادگي

اجازه   كسب  و  استاد  نظارت  تحت  و  رهبري  با  استاد 

.  ايشان مراحل مختلف پرورش روح و جسم را فراگيرد

 بنشيند  استاد  نزديكي  در  نبايدشاگرد  حتي در مواردي  

  عقيده   ضرورت. خواجه نصرالدين طوسي  زمان  در   مگر

  كمان   يك   اندازهبه  بايد  استاد   و  گردشا   بين"  كه  دارد

 مورد  را  استاد  ارج  و   مقام  سخنان  اين  باشد.  فاصله

مي قرار  ضمن  ٥٦:  ١٣٨٨طوسي  (  ".دهدتأكيد  در   (

  ورزد.اينكه به تربيت شاگرد توجه مي

طرا كتاب  در  شيرازي  معصوم  در   قيمحمد  الحقايق 

فضيلت استادباب  مي-هاي  متعلم  "  : نويسدشاگردي 

  ننشيند   او  قفاي   در  و  كند  احترامه معلم را  بايد هميش

 است  استاد  نزد  در  كههنگامي  و  بنشيند  رويارويي  بلكه

  . نپرسد  هودهبي  هايسؤال  و  نكنند   اشاره  چشم  و   سر  با

از  را  صدايش  هرگز  و  دهد  گوش  كاملاً  او  سخنان  به 

نكند بالاتر  معلم  بدگويي    . صداي  استاد  از  كسي  اگر 

: ١٣٨٣معصوم شيرازي  (  ".زداردكرد او را از اين كار با

  ) ٢٦و  ٢٥

  ند، شاگرد را تقويت كن  كوشندمي  امروزه برخي اساتيد

كه انگيزه و  درحالي  آموزش دهند،بيشتر  فنون  او    و به 

ايجاد   او  در  تحصيل  به  است. شوق  تلمذ    نشده 

ندارد  )شاگردي( لذتي  لذت    .برايش  تلمذ  از  اگر  آدم 

از    خودشيفتهآدم    .برداز يادگرفتن هم لذت نمي  ،نبرد

مينتيجه  لذت  يادگرفتن  شرايط  بردي  و  آداب  از   .

مرحله هيچ  در  كه  است  آن  هنرها  در  از  استادي  اي 

مراحل فضل و هنر و در هيچ مرتبه از استادي، خود را 

اين  پيوسته  و  نشويم  فريفته  و  غافل  و  ندانيم  منتهي 

و   خودپسندي  كه  سازيم  دل  لوح  نقش  را  سخن 

جلو   ميخودشيفتگي  را  لغزش  ترقي  موجب  و  گيرد 

مرتبهمي كسب  درصدد  همواره  و  و  شود؛  بالاتر  ي 

مرتبه كه  هرچند  باشيم؛  كمال  مرتبه  به  ي رسيدن 

نيست.   نهايتي  و  حد  را  آن  و  است  والا  بسي  كمال 

حقيقت  همان در  هنري  اثر  خلق  و  آفرينش  كه  گونه 

خواسته  آن  به  يافتن  شكل  دست  انسان  والاي  هاي 

ومي بيمي  گيرد  و  پاك  دنيايي  براي خواهد  آلايش 

خود و ديگران فراهم سازد و ناپاكي را از اطراف خوش  

از موارد  اضافات  با زدودن  بايد آموخت كه  لذا  بزدايد؛ 

فرم هرچه اوليه،  و  ساخت  نمايان  بايد  را  پاك  هاي 

دقيق زدودن  اين  در  بتواند  او  هنرمند  اثر  باشد  تر 

كمال شدن، خود كمال  فاخرتر خواهد شد. لكن طالب  

  هاي پسنديده انساني است.و از خواهش

 

  و) تفكر، تعمق و مطالعه 

نظام مكتباكثر  از  تأثير  با  آموزشي  روانشناسي  هاي 

قواي ذهني كاركرد اصلي برنامه درسي را ايجاد فضا و  

عقلاني   فرصت و  ذهني  توانايي  تقويت   افرادبراي 

به دنبال اين هستندمي را مجهز افراد  كه اين   دانند و 

هاي جهت حل مسائل و مشكلات  ها و مهارتبه توانايي

. شيوه آموزش هنرهاي صناعي همانند ديگر  نمايد خود

هم   صورت   افتنيدرصناعت  ساختن  در  هم  معنا، 

بر  آموزش  كه  آنجا  لذا  است.  تعمق  و  تفكر  نيازمند 

شده  افتد اثر خلقمبني مطالعه، تفكر و تعمق اتفاق مي

اي بارزتر و معنادارتري برخوردار خواهد شد  ه از ويژگي

ساخت به  بامعنا  متناسب  سازنده  هنرمند  و  و  وساز 
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اي گمارد. گاهي شيوهايجاد صورت متناسب همت مي

كه  است  تكنيكي  بر  تسلط  آثار  ساخت  و  توليد  از 

مي هنري  يا  صنعتي  اثر  آفرينش  در  موجب  اما  شود. 

هرلح اساساً  سنتي  هنر  اثر  خلق  و  كار  آفرينش  از  ظه 

معنا   در  تعمق  و  دهي  فرم  در  تفكر  دقت،  نيازمند 

است.  محتوي  و  نقش  با  متناسب  فرم  به  بخشي 

با  اين صناعي  هنرهاي  آثار  خلق  در  را  حركت  گونه 

كتيبه  و  متناسب  نقوش  با حركت  را  هاي خوشنويسي 

مي خوشنويسي  قلم  حركت  مبناي  بر  به  ابزار  توان 

اسشكل دقيق لذا  اساً در تمام مراحل تر مشاهده كرد. 

  ويژه در فرم دهي تفكر و تعمق است.كار هنري به

مطالعه در تاريخ و پيشينه فرهنگي هر منطقه متناسب  

ضروري  هنرها  ديگر  و  صناعي  هنرهاي  اثر  اجراي  با 

سازد   ماندگار  را  خويش  هنر  بخواهد  كه  كسي  است؛ 

جامعه  مي حال  و  درگذشته  تفكر  و  مطالعه  بر  بايست 

بيافر شيوه خود  دارد  ضرورت  لذا  در  يند.  مطالعه،  هاي 

پذيري  فرهنگ  و  جهان  هنرهاي  و  پيشينيان  آثار 

درست  ارائه  با  تنها  مهم  اين  و  افتاد  اتفاق  جامعه 

براي   محتوي  اين  با  درسي  هدف  تبيين  و  دروس، 

  دانشجو ميسر است.

  

  استاد و آموزش هنر 

 هركه و شودنمي ميسر استاد  بي  كاري هيچ كه بدان  "

  خواهد  هركه  پس ... باشد اديبنيب كند استادكاري  بي

 بايد كامل استادي به اقتدا باشد  اصل به  كاري هك

دهد كه  اين جمله نشان مي  )٩٦ : ١٣٥٠كاشفي(  ".كرد

به هنر  آموزش  در  كامل  استاد  هنرهاي  نقش  ويژه 

مي اندازي  چه  تا  و  سنتي  باشد،  داشته  اهميت  تواند 

كاملاين استاد  چه  هر  اصول  تر  كه  و  شيوه  باشد 

تر خواهد بود.  تر و كاملوپرورش وي نيز اصولي آموزش 

لذا استاد كسي است كه خود شاگردي كرده باشد و بر  

بر   حاكم  قواعد  و  اصول  تمام  و  باشد  معتقد  مهم  اين 

شاگردي چه در نظام سنتي و چه در -هاي استاد شيوه 

اصول،  دانستن  لذا  باشد.  داشته  را  نوين  آموزش  نظام 

گذرند،  يوه و اركان آفرينش كه از رهگذار آموزش ميش

آثار هنري و  مي اصولي  آفرينش  در  نقش مؤثري  تواند 

كنند. به ايفا  هنرمند  تربيت  آن  ازنظر    تبع  نبايد  البته 

دور داشت كه شاگرد بودن تنها به نزد استادكار كردن  

همين در  نيست؛  خويش  استعداد  و  باذوق  فرد  كه 

ش به  با  استاد  هنر  حجره  اثر  آفرينش  و  خلق  يوه 

به  مي نگاه  است؛  آموختن  حال  در  حقيقت  در  نگرد 

نيز چنين حكمي   دارد لذا هيچ هنرمندي بي  طبيعت 

  استاد نيست.

مي در  سقراط  را  حقيقت  مربيان  و  معلمان  ما  گفت 

نميانسان وجود  به  قابله  ،آوريمها  كار  ما  را  بلكه  ها 

آن  ؛ دهيمانجام مي رايعني  در خوددارند و    ها حقيقت 

مي كمك  فعليت ما  به  بزايند  را  حقيقت  كه  كنيم 

گويد  مي  بارهن يدرانيز  السلام  حضرت علي عليه  .برساند

مي گمان  ج آيا  يك  تو  كه  هستيثكني  كوچكي   ؟ه 

  . تر در درون تو پيچيده استكه جهاني بزرگدرصورتي 

استادي  ازاين   )١١:  ١٣٦٥جعفري  ( اصول معلمي و  رو 

مع و  هنر  اركان  در  تمام  گستردگي  به  آن  يارهاي 

مي استاد  دانش  و  است  اين  آموزش  تمام  بر  بايست 

كه  نكته  اين  برشمردن  ضمن  لذا  باشد.  استوار  اركان 

شاگرد   كه  بپذيرد  يا  باشد  كرده  شاگردي  بايد  استاد 

نديده مياستاد  است  طبيعت  فراتر ي،  مواردي  بايست 

ايناز تجربه  به برخي هاي شاگردي نيز بداند كه در  جا 

  كنيم: از آنها اشاره مي

 

  الف) تسلط و تخصص استاد 

كشور    يكي عمده  مسائل  هنرها  از  حوزه    د وبكمدر 

معلم   و  درحرفهاستاد  هنر  اي  آموزش    . ستا  زمينه 
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هنر در اغلب مدارس    هايكلاس  پيداستطور كه  همان

تشكيل   يا    گرددنمييا  موارد  و  بيشتر  افراد در 

ها آموزش حيت در اين كلاساي و بدون صلاغيرحرفه 

مي عهده  به  را  ضعف    .گيرندنوجوانان  يك  مسئله  اين 

و   راهنمايي  مقاطع  در  هنرها  آموزش  در  عمده 

ه  دبيرستان و  ستنيز  فني  ازلحاظ  حاضر  حال  در   .

دارند؛    ٣تخصصي   وجود  ما  جامعه  در  استاد  دسته 

كنند  گويند و فراوان كار مياستادان سنتي كه كم مي

استادا ميو  زياد  كه  دانشگاهي  و  جديد  و  ن  گويند 

هم  مي  عملكم اساتيد  برخي  ميان  اين  در  اما  كنند. 

توضيح شيوه  كافي دارند و هم در  ازلحاظ فني تسلط 

به  ميآموزش  عمل  تعداد  خوبي  متأسفانه  كه  كنند 

كه  اين جايي  تا  است  محدود  بسيار  اساتيد  گونه 

بهمي استاد  تربيت  در  هنوز  گفت  حوزه   ويژهتوان  در 

شيوه به  آموزش  براي  سنتي  به  هنرهاي  جديد  هاي 

نرسيده  مطلوب  اساتيد  درجه  برخي  متأسفانه  و  ايم 

هاي دانش كه در حد شاگردند به خود  حتي با حداقل

  دهند. اجازه ورود به آموزش را مي

دهه رشته در  اخير  تربيتهاي  بنام  با  اي  هنر  معلم 

راه تجسمي  هنرهاي  شد.  گرايش  متأسفانه  اندازي  اما 

نيروي معلم براي هنرهاي سنتي تعريف  در اين حوزه 

  ، هاي آموزشيدرنهايت نتايج شيوهنشده است.  و تربيت

جامع استادكار  يك  تربيت  اندازه  مي  ،يعني  تا  تواند 

آموزش از  ما  كه  اهدافي  با  اين  زيادي  دانشگاهي  هاي 

ميرشته  نظر  در  و    ،گيريمها  كارشناسان  تربيت  يعني 

سرفصلناظر تمامي  در  كه  متخصص  و  آگاه  هاي  ان 

شده است هماهنگ و  ها بدان اشارهآموزشي اين نوشته 

باشد ميهمسو  شاگرد  يك  درگذشته  مراحل  .  بايست 

حوصله  و  صبر  پايمردي،  تلاش،  با  را  پرورش  و  رشد 

مرتبه  و  درجات  به  بتواند  تا  كند  دست  طي  بالا،  هاي 

به و  ميابد  در  شاگردي،  به  استادكار  طورمعمول  كتب 

قدر تلاش و  گماشت. وي آن افتخار همت ميآزموده به

از استاد خويش اجازه ورود به  همت مي نمود تا بتواند 

مرحله بالاتر از آموزش و حرفه خويش را دريافت كند  

مشغول   كارگاهي  در  شاگرد  چند  چنانچه  همواره  و 

سلسلهمي ميشدند  رعايت  آنها  بين  اين  مراتب  شد. 

سالشاگردان   گذشت  از  رضايت پس  صورت  در  ها 

شايستگي درجه  به  رسيدن  و  غير  استاد  و  فني  هاي 

خويش حجرهفني مي براي  فراهم سازند،  توانستند  اي 

شاگرد   را  خود  همواره  ظاهري  استقلال  اين  در  حتي 

ميمي و  حرفهدانستند  و  كار  نواقص  ي كوشيدند 

  وزند. خويش را با تلمذ در محضر استاد تا آخر عمر بيام

از  " علمي  استفاده  و  يادگيري  از  نبايد  شاگرد  و  معلم 

و   شهرت  و  سن  و  منصب  و  مقام  در  كه  افرادي 

تر  تر و پستهاي ديگر پاييندينداري و يا علوم و دانش

كه   هركسي  از  بلكه  ورزند؛  استنكاف  هستند،  آنها  از 

اي به  پذير است، بهره و فايدهاستفاده علمي از او امكان

. والايي مقام و شهرت آنان نبايد مانع از آن دست آورند

بهره و  استفاده  در  كه  از  شود  تر  پائين  افراد  از  گيري 

ندارد  –خود   كافي  آگاهي  آنها  در  كه  مسائلي    - در 

مي موجب  حالت،  اين  چون  كنند،  در دريغ  كه  شود 

و  زيان گشته  علمي خويش دچار  سوداگري  تجارت و 

نق به  رو  آنها  آگاهي  و  علم  و  مراتب  گذارده  صان 

شوند.  واقع  پروردگارشان  غضب  و  خشم    "مشمول 

  )١٠٧: ١٣٩٦(شهيد ثاني،

ويژه  يكي ديگر از مشكلات حوزه تخصصي در هنرها به

خود   به  اساتيد  برخي  كه  است  اين  صناعي  هنرهاي 

مي بهاجازه  كه  تخصصدهند  در  بتوانند  هاي  راحتي 

  مختلف به آموزش بپردازند. اين خود مشكل مهمي در 

مي ايجاد  تخصص  و  تسلط  عبارتي هر  حوزه  به  كند و 

مي خود  تخصصي  زمينه  در  آموزش استاد  به  بايست 

دانشگاهي   مراكز  برخي  در  امروزه  اما  بپردازد.  هنر 
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افراد  به برخي  تدريس  موقعيت  يافتن  ضرورت  واسطه 

از  شاخه  يك  متخصص  حضور  شاهد  دانشگاه،  در 

شاخه تدريس  در  صناعي  ههنرهاي  ديگر  يا اي  ستيم 

آموزش  به  سرفصل  تغيير  با  استاد  شرايط  برخي  در 

پردازد. بدون اينكه به اصول تخصصي كه خود دارد مي

ها توجه داشته باشد و پيوستگي  آموزش در اين رشته 

  محتواي دروس را بشناسد. 

 

  مطالعه و دانش هنري )  ب  

نمي صورتي  زيرا هيچ  باشد.  معنا  كامل  گوياي  تواند 

از معاني و مفاهيم براي آن   توان بازگو كردن بسياري 

برترين  امكان حتي  ديگر  سوي  از  و  نيست  پذير 

تفسير  توان  نيز  هنر  مفسرين  و  منتقدين  كارشناسان، 

حال هنرمندان  كامل معنا در آثار هنري را ندارند. بااين

كوشيده سنتي  در  هنرهاي  امكان  حد  تا  اند 

ظهور   و  كشف  به  (باطن)  پنهان  و  ظاهر(صورت) 

ازآنجاكه حقي بپردازند.  خويش  آثار  در  قت 

در خلق و   بر مفاهيم (معنا)  ظاهر(صورت) هنر سنتي 

آفرينش اثر هنري استوارند. همين امر موجب گرديده  

هايي براي  ها بسان محملتا هنرمندان اصيل از صورت

آموزه  بهرهانتقال  خويش  رسيدن هاي  پي  در  و  جويند 

اصول، حقايق، به اين مقصود به جستجوي و كاوش در  

ها، قوانين كيهاني، فرهنگ و ادبيات و ... بپردازند.  سنت 

همين   پي  در  و  بخشيده  فزوني  را  خويش  دانش  تا 

جويي فزوني علم و دانش خويش  ويژگي و تفكر در پي

برآيند. آن دسته از هنرمندان كه در اين مسير بيشتر 

اند كه  اي از هنر رسيدهاند به سبك و شيوهكاوش كرده

نمايش  ع  به  خويش  احساس  و  عاطفه  در  را  قلانيت 

بهمي تنها  هنرمند  اساس  اين  بر  داشتن گذارند.  صرف 

نمي شناخته  فني  شايستگي  و  بلكه  مهارت  شود، 

بايست در پس اين اتفاق و در بيان معاني و كشف و  مي

خويش  هنر  در  صورت  با  متناسب  عالم  حقايق  ظهور 

هنجلوه عمل  و  اقدام  اين  نمايد؛  موجبات  گري  رمند 

جهان و  دانش  و  افزايش  گرديده  مفاهيم  در  بيني 

عقلانيت   و  شهود  و  كشف  براي  را  معاني  به  دستيابي 

  دهد. آثار افزايش مي

آثار هنر سنتي مي ميان  اشاره در  آثار فاخري  به  توان 

تكيه با  كه  غزليات  كرد  يا  ايران  كلاسيك  ادبيات  بر 

بر از  الگوبرداري  و  سعدي  و  مولوي  آثار حافظ،  خي 

اسطوره  همچون  ايراني  نقوش فرهنگ  و  تاريخي  هاي 

دانش با  پيشينيان  آثار  در  مطالعه  و  افزايي  باستاني 

ماندگار دست مي آثاري  به خلق  از  خوش  زنند. برخي 

اي روشن  هنرمندان نيز با تفكر و معاني ديني در جلوه

يابند لذا  از مطالعه و دانش به خلق آثار فاخر دست مي

آموزش به  در  شناخت،  هنر  صناعي  هنرهاي  ويژه 

مي معاصر  و  گذشته  آثار  نقد  و  در  معرفي  تواند 

  الگوپذيري شاگرد مؤثر باشد. 

 

  ج) تفكر و تعمق 

استادي  همان اصول  از  بخشي  شد  اشاره  كه  گونه 

دانش و  ميمطالعه  مهم  اين  اما  است  با  افزايي  بايست 

هايي خاص به رشد فكري و خلاقيت در هنرمند  شيوه 

تحليل ج در  بتواند  تا  گردد  پديدار  هنر  شاگرد  و  وان 

باشد.   مؤثر  پيشينيان  آثار  و  علم  و  استادي  دانش  از 

كرد آماده  كه  درسي  براي  شما  ايدپرسيدند  چند    ه 

گفت    ؟ايدخواندهكتاب آيا    .كتابدو  او  پرسيدند 

بيشترين  كتاب و    ؟بودنهاي  داد  حكيمانه  پاسخ  او 

مي  :گفت بيشتر  كماگر  ميخواندم  فكر  كردم  تر 

تجربي   خود  و  اكتسابي  خود  ميان  تناسب  بنابراين 

مفهوم آموزش مؤثر و اثربخش را بر رشد شخصيت بنا  

ازاينكند مي كشور  رو  .  آموزشي  نظام  در  را  دوطبقه 

كثير معلمي كه بسيار    يكي  م.توانيد تشخيص دهيمي
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اين   . ونقل كننده علم استو در حقيقت فقط حمل دان

ازنظر استاد طبقه   افراد  عنوان  تحت  اجتماعي  بندي 

اين نيستدرحالي  ،دنشوشناخته مي  .كه معناي استاد 

اگر دنيايي از انديشه را به اين حاملان علم بدهند آنها  

انبار انديشهآ  تنها  نمي  هستندها  ن  آن  و  در  توانند 

طبقه دوم شاگردي است   . ها دخل و تصرف كننددانش

وجه   معلم    اشتراكشكه  دو  در  با  هر  كه  است  آن 

معلم به    واند  ونقل كننده علمهر دو حمل  د وان  ضباط

ها را ضبط  سبب تقدم سني كه دارد زودتر از او دانش

نظام آموزشي صحيح فراگيري و فرا دهي    كرده است. 

اصطلاح   همان  يا  دهنده  ياد  و  يادگيرنده  معناي  به 

و  قديمي   در  گونهبه  ،شاگرد استاد  است  ديگر  اي 

آ و  وضعيت  معنا  در  دهنده  فرا  و  فراگيري  ما  موزشي 

يك نفر به نام ياد دهنده    ،شان نيستندجايگاه حقيقي

نيست فراورده  حقيقت  در  كه  ذهن    ،هست  از 

تخليه    ضباطشان است  كرده  ضبط  كه  را  چيزهايي 

اينمي در  و  درواقع  كند  كه  است  يادگيرنده  هم  طرف 

ايي  چيزه  ضباطشانوسيله ذهن  بلكه به  ؛فراگير نيست

و براي   .كند ضبط مي  ،طرف تخليه كرده استرا كه آن

مي خاطر  به  مقطع  آنها  هيچ  .سپارديك  از  كدام 

توان گفت  كننده نيستند و در بهترين حالت ميتحليل

پايين آنها در  دانش كه  ترين سطح شناختي كه سطح 

آموزش   ،اما اگر يك نظام آموزشي  . دنگيراست قرار مي

و باشد  بر تغيير توسعه و تكامل ذهن    اثربخش داشته 

باشد  مي  ،مبتني  متفاوت  موضوع  كردي  (   .شودآنگاه 

صناعي٤١:  ١٣٨٢ هنرهاي  استاد  لذا  بكوشد    )  بايد 

كند وادارد و بكوشد  شاگرد را به تفكر در كاري كه مي

ضمن دادن و خواستن اطلاعات، شاگرد را به تفكر در 

به طرحدلايل  و  ابزار  برخي  شيوكارگير  و  وادار هها  ها 

كه   اجرا  شيوه  و  اوليه  مواد  ابعاد،  انتخاب  در  و  كند 

را وادار   اوست، وي  متناسب با كاربست طرح موردنظر 

به تفكر و تعمق نمايد. اگر اين شيوه از آموزش در فرد  

شك تفكر و تخيل او در قوه تصورش گر شود بيجلوه

كه تصور كردن را آموخت به  گيرد و هنگاميشكل مي

  شود. نشيند و با فن و هنر او آفريده مييتجسم م

ديگر سوي  و    ،از  هنر  لاينفك  و  ذاتي  عنصر  خلاقيت 

هستويژگي نيز  هنرمندان  در  طوري به  .هاي  كه 

خلاقدوره هنرمندان  تاريخ  از  راهگشاي    ،هايي 

عرصهبستبن در  بودههايي  هنر  هنرمندان    ؛ اندي 

ر هنري ها و آثاخلاقي كه با نبوغ خود به ايجاد سبك 

و   هنر  توسعه  مسير  و  پرداخته  ماندگار  و  تأثيرگذار 

اگرچه دلايل    .گسترش آن را در جامعه فراهم ساختند

در   هنر  توسعه  و  گسترش  در  متعددي  عوامل  و 

متفاوت نقش داشته دوره نبوغ  اما نمي  ؛ اندهاي  از  توان 

هنرمنداني كه با خلق آثاري نوآور    . هنرمندان غافل بود

همه شدبه  مردم گير  ميان  در  آن  گسترش  و  هنر  ن 

  . اندپرداختند و شكوفايي اقتصاد هنر را نيز موجب شده

  

  هاي ارزشيابيشيوه

  بر   مبتني  آموزشي  نظام  در  تحصيلي  پيشرفت  ارزشيابي

  ارزشيابي   نهايي  است. هدف  شايستگي و كسب مهارت

  هاي توانايي  كسب  و  يادگيري  شايستگي،  بر  مبتني

  يا   يك  از  درس  هر  است.  فهحر  و  شغل   در  كار  انجام

  است  شدهتشكيل   كاري)  (تكاليف  يادگيري  واحد  چند

  آنها   انجام  در   بايد   يادگيري  فرآيند   در   شاگردان  كه

  كنند.  كسب را لازم شايستگي

جهان مختصات  در  هنري  جامعه  هر  همان  بيني 

فهميده   و  ديدگاه    شود.ميآموخته  از  اصيل  هنر 

ويژگي  ي فرهنگ داراي  استما  واسطه بهتنها  كه    هايي 

افراد   اصيل، در  و  فرهنگي  هاي فني،دارا بود شايستگي

  هنرهاي سنتي   دقيق به  با نگاه   شود؛ديده مي  هنرمند

خلق  ويژگي  و   را   هاشاخصه  اين  تواندمي  شدهآثار 
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هنرهاي    شناسي در زيبايي  بنديدستهبا    كرد.  استخراج

سنتي و  بررسي  صناعي  و    آثار  و  بهمعرفبرتر  آن   ي 

مي خلق  توانشاگردان،  راآثار  ارزيابي    شده  مورد 

ارزشي  درجات  و  فاخر  اثر  يك  معيارهاي  و  قرارداد 

آن معنوي  و  هنرجويان استخراج  را    هاظاهري  به  و 

داد. معيار  انتقال  اساس  بر  ويژگي  هاسپس  هاي  و 

معاصر    ظاهري، آثار  موردمطالعه  جايگاه  از قراردادرا   .  

  كاربرد،   فرم، نوع  نقش،  به  انتومي  هاويژگي  اين  نمونه

بهره  معنا  و  مفاهيم  صورت، ميزان  و  و  درست  مندي 

اوليه مناسب به ابزار و مواد  از    جايگاه   و  ارزش  اصولي 

  برد و در ارزيابي آثار از آنها بهره گرفت.  پي  آثار اين

ويژه  به  دروسكليه  ترم در  دانشجويان در طول   يابيارز

سطح كيفي    ارتقاءموجبات پيشرفت و  كارگاهي  دروس  

پديد   را  برنامه  . دآورميآموزش  اكثر  آموزشيدر    ، هاي 

انجام نهايي  دانشجوكار  توسط  ارزيابي    ،گرفته  ملاك 

مي باقرار  يا  بر    حدود  گيرد  نظارت  كمتري  بسيار 

طول  در  او  پيشرفت  در  دانشجو  مدنظر  عملكرد  ترم 

هاي آموزش رسد با توجه به شيوهكه به نظر مي  است

سنتي درگذشته و خصوصيات ذاتي و بنيادي    هنرهاي

مشخص  انتظارات  نيز  و  هنرها  براي  اين  شده 

  ها وجود توأمان هر دو نوع از آموختگان اين رشته دانش

تر  تواند تصويري مفيد و دقيقارزيابي مي  يهاروش   اين

  . از پيشرفت دانشجو دست دهد

 قبيل  از  هنر  آموزش  براي  رو  پيش   هاي چالش  باوجود

  اقتصادي،   هايبحران   كار،  دنياي  سريع  راتتغيي

نگاه    تغييرات  كار،   دنياي   پيچيدگي تغييرات  فناوري، 

مهم همه  از  و  آفرينش  جامعه  اصول  به  پايبندي  تر 

  است.   آن  كميت  بر  مقدم  آموزش  كيفيت  ...  و  هنري

 از  تركيبي  بايد  آموزشي  نظام  كيفيت  سنجش  براي

  ها پيامد   و  خروجي  فرايند،  ورودي،  هايشاخص

    )٦: ١٣٩٥(اسمعيلي  گيرد. قرار موردتوجه

 اساس  بر  كار  انجام  شايستگي   بايد  حرفه   در  ارزياب

  شايستگي   اين  كند.  سنجش  را  عملكرد  استاندارد

  به  توجه  با   است.  نگرش  و   مهارت  دانش،   از  تركيبي

  ها، آموزش   ارائه  شرايط  و  ايحرفه  استانداردهاي

  گوناگون   يهاصورت   به  ارزيابي  مورد  هايشايستگي

  ارزشيابي   بر  علاوه  است  ممكن  ارزياب  بود.  خواهد

  فرد   حرفه   با  مستقيماً  كه  هاييشايستگي  و   هامهارت

 نيز  را  ديگري  هايمهارت  هستند،  ارتباط  در

 "محوري  هايمهارت"  آنها  به  كه  كند  گيرياندازه

  حساب،   و  سواد  از:  عبارتند   هامهارت  اين  گويند. مي

  و   اجتماعي   هايمهارت  لشام  زندگي   هايمهارت

كاريابي  هاي مهارت  شهروندي،   و   ارتباطات   مانند   عام 

  مديريت   هايمهارت  فرد،   حرفه  اساس   بر  سازي،تصميم

 است.  نگركل  صورتبه  ارزشيابي  لذا  كارآفريني.   و

فني  و   فني  هايشايستگي  كهطوري به   تحليل   در  غير 

  .گرفت  خواهد قرار موردتوجه كارها 

داد نشانه  الگويي  تجربه  اساس  بر  كه  اساتيدي  است  ه 

ترم اقدام به بررسي و معيارهاي آفرينش و  ارزيابي طول

مي هنري  كارگاه  در  بهتوليد  و  اصول  كنند  طوركلي 

ارزيابي قرار مي دهند  حاكم بر هنرهاي سنتي را مورد 

نتيجه بهتري از آموزش خود در كلاس خواهند گرفت  

دقيق نظارت  هم  برزيرا  اجرا  در  اتفاق    تري  آموزش 

افتد و هم دانشجو خود را در معرض ارزيابي استاد  مي

ميمي خود  فعاليت  بر  و  ميبيند  و  كوشد  افزايد؛ 

پاسخ   مسير  اين  در  و  ساخته  برآورد  را  لازم  انتظارات 

  يابد. هاي بيشتري را درميپرسش

  

  شرايط و نياز جامعه

استاد به-آموزش  و  شاگردي  مكتبي  آموزش  مانند 

از محيط زندگي واقعي و خانوادگي به شكل    ايمدرسه

ميبهسينه  الهام  استسينه  آموزشي   .گرفته  چنين 
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فراگيري سنت  ارزش وسيله  نظام  در  توليد   ،هاها  فنون 

نقش اجتماعي    آموزش از آغاز اصولاً  . و غيره بوده است

ارزش و  فرهنگي  انتقال  درحاليو  داشته  را  در  ها  كه 

تو با  آموزش  ارتباط  ما  بيشتر  عصر  اقتصادي  سعه 

جدايي محيط كار و فعاليت از محيط ر  مدنظر است و ب

اين دگرگوني موجب    ، شوداستراحت و تفريح تكيه مي

به جامعه متمركز   سنتيگذار از جامعه پراكنده و آرام  

  .و متحرك صنعتي است

در  تفاوت و  غرب  در  عالي  آموزش  بين  آشكاري  هاي 

و   سوم  برخيايران  جهان  دارد وج  كشورهاي  ود 

ايران  در  عالي  آموزش  غربي  كشورهاي  اكثر  برخلاف 

سنتي آموزش  نظام  طبيعي  تحولات   متوالي  حاصل 

بر فضاي با تأسيس دارالفنون  بلكه از بيرون    استنبوده  

تحميل جامعه  توسعه فرهنگي  و  رشد  با  لذا  و  شده 

ندا را  لازم  هماهنگي  در    .شت كشور  آموزشي  نظام 

نگ نوع  برحسب  مختلف  انسانجوامع  به  كه   ،اهي 

و ويژگي  ،هاقابليت تغيير و  صفات  نيازهاي وي و  و  ها 

علمي  درتحولات   و    ، دستاوردهاي  توليد  چگونگي 

نسل به  دانش  بعديانتقال  مي  هاي  و شكل    گيرد 

جامع آن  تربيت  و  تعليم  براي  متفاوت   ه رويكردي 

  . گزيندبرمي

حال  همان در  لزوماً  بشري  جامعه  شد  اشاره  كه  گونه 

فرهنگ  تحو و  هنر  تحول  همين  جريان  در  و  است  ل 

بياني  وابسته  شيوه  زمانه  مقتضيات  به  نيز  آن  به  ي 

مي تازه جستجو  خود  براي  :  ١٣٧٩(گامبريج    .كنداي 

اي خلوت در كار خلق  لذا هنرمندي كه در گوشه  )١١

هاي اجتماعي بر كار او  اثر است، در همان حال جريان

مي فكر  هنرمند  هستند.  و    كندحاكم  تجرد  عالم  در 

مي خودش  يك  فرديت  در  او  درواقع  ولي  آفريند، 

مي خلق  دارد  كه  است  اجتماعي  اولين  محيط  كند. 

آموزيم و به  حضور اجتماعي است؛ كه ما از اجتماع مي

مي هميناجتماع  به دهيم.  ابزاري  و  وسايل  عنوان طور 

شود تا اثري خلق شود و  تكنولوژي كه به كار برده مي

ا در بسياري  اجتماع  حضور  نمايانگر  ديگر،  چيزهاي  ز 

  فرايند توليد آثار هنري است.

هنر  با  آثار  به  آثار  و گذشته    ينگاه  درگذر    ي حال  كه 

  ، اندسپرده  خيتار  نهه سيب  يتيهنرمندان سراسر گ  اميا

  ي ها نقشآن   يريگكه زمان و مكان در شكل  م يابييدرم

و  ياساس دوره   داشته  از  د  ياگذار  دوره  به   گريبه 

ب  ده يرس  يديجد   يهادگاهيد و  و    ، شكل  هاست  رنگ 

چنبي  .اند درآمده  نينو  يبو بروز  و  ظهور   ن يترديد 

اقتضا  يزيچ  يراتييتغ نو  نگرش  به  حصول    ي جز 

ز  طيمح روح  نم و  زمانه  ؛ ستيان  درواقع  روح  كه  اي 

اصل تبد   رييتغ  ن يا  يجوهر  به    ليو  را  است و هنرمند 

طراوت    ا هاي نو و بانديشه  نيگلشن سرسبز و اطراف ا

زيبايي ميو  رهنمون  مكان  در  خفته  و  گردد  هاي 

به امروزي  دوره  خوشبختانه  هر  هنري  سبك  عنوان 

  . موردتوجه است

 

  بحث

با   آن  مقايسه  و  دانشگاهي  آموزش  نظام  به  نگاهي  با 

صناعي   هنرهاي  سنتي  آموزش  كه     م يابي يدرمشيوه 

جه به تغيير ها با توبارز آموزش هنر در اين نظام  تفاوت

نظام   بر  توليد كه  بر  تأكيد  با  شرايط  از  آموزش،  بستر 

بر   تأكيد  با  ايجادشده  فضاي  به  بود  حاكم  سنتي 

است  حاكم  دانشگاهي  نظام  بر  امروزه  كه  آموزشي 

هاي متفاوت در تربيت نسل آتي هنرمندان  توان راهمي

به را  صناعي  نمود. وجود هنرهاي  آشكار جستجو  طور 

د فراوان  بهتنوع  و  شاگرد  تعدد  ايدهر  آن  هاي  تبع 

ايده تطبيق  و ضرورت  در  متفاوت  آفرينش  با حوزه  ها 

آموزش هنرهاي صناعي دانشگاهي و نظر به محدوديت  

برنامه اين  در  امكانات  و  عبارتي  زمان  به  يا  شاگرد  ها، 
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طرحي  ارائه  دنبال  به  را  صناعي  هنرهاي  دانشجوي 

مدتمي در  بتواند  كه  محدكشاند  برنامه  زمان  ود 

لذا   يابد.  كار دست  اتمام  در  مطلوبي  نتايج  به  آموزش 

به اندوختهگونهشاگرد  و  تفكرات  با  دوران اي  هاي 

خود  اساتيد  باراهنمايي  مواردي  در  و  خويش  تحصيل 

دست   صناعي  هنرهاي  آثار  توليد  بستر  در  تغيير  به 

را  مي ايده  و  طرح  يا  مي  ايگونهبهزند  تا  انتخاب  كند 

ر پايان نيم سال آموزشي، جهت ارزيابي نهايي  بتواند د

رهگذر   اين  از  گردد؛  آماده  و  تكميل  توليدشده  اثر 

به يا  توليدشده  و  آثاري  كوچك  آثار  مشابه  كامل  طور 

محدود و مسبوق به سابقه آموزش دانشگاهي است و يا  

كاربرد ايجاد  با  نو  فرمي  و  شكل  در  متفاوت  هاي 

اين  مي پيشينه  در  گاه  كه  آن  گردد  نمونه  هنرهاي 

شده  طور محدود به آن پرداختهديده نشده است و يا به

در برخي موارد  ازنظر دور داشت كه  نبايد  البته  است. 

ارائه  اين ناهماهنگي موجب تقويت و تلاش شاگرد در 

گونه كاربردي نو و ايده تازه جهت توليد و آفرينش اين

حساب  هب  گردد و از نقاط قوت اين نوع آموزش آثار مي

رويكردي  مي با  صناعي  هنرهاي  آثار  ازآنجاكه  اما  آيد. 

كاربردي و سپس تزييني موردتوجه است اين شيوه از 

پاسخ    آموزش  است  نتوانسته  دانشگاهي  نظام  در 

مناسبي به نوع آفرينش در بسترهاي وسيع و كلان را 

بزرگ   آثار  ساخت  در  دانشجو  لذا  بياموزد؛  شاگرد  به 

هاي  رهاي منبت، درهاي و ضريحهمچون درهاي و منب

ي داري در ابعاد واقعي و  هادستبافزني، فلزكاري و قلم

موفق  چندان  جامعه  نياز  با  متناسب  توليد  درنهايت 

آنها   ذكر  كه  ديگر  عوامل  و  مهم  اين  گاه  است.  نبوده 

شيوه  در  و رفت  بوده  مؤثر  نيز  نتيجه  به  دستيابي  ي 

شكل در  تغيير  فرموجبات  را  آثار  و  گيري  آورده  اهم 

سهل دستيابي  براي  راهي  پي  در  به شاگرد  الوصول 

ويژگي برخي  مهم  توليد،  در    ازلحاظهاي  كيفيت 

نمي قرار  مدنظر  را  سنتي  هنرهاي  آثار  دهد.  آفرينش 

علاقه شاگردان  در  گاه  كه  عوامل  اين  ايجاد  همه  مند 

به مي چنداني  انگيزه  كه  شاگردان  از  برخي  در  شود 

و   ندارند  نشان يادگيري  خود  از  كمتري  علاقه  يا 

نميمي بروز  اساساً  بهدهند  و  و  كند  كندتر  طوركلي 

با   آموزشي  قوانين  برخي  ديگر  سوي  از  است.  متفاوت 

الوصول شدن نيت حمايت از اين افراد در راستاي سهل

فارغ مدرك  تا  دريافت  آمده  آنها  ياري  به  التحصيلي 

خود را به چندان دشوار، تحصيل  بتوانند در شرايطي نه

كه   دانشگاهي  آموزش  نظام  درنهايت  رسانند.  پايان 

براي  باانگيزه  و  تلاشگر  دانشجويان  بيشتر  زماني 

راحت به  امروز  بود؛  داده  خود جاي  در  ترين يادگيري 

شكل پذيراي طيف متفاوتي از متقاضياني است كه گاه  

قدم  به ناخواسته  يادگيري    درراهاجبار و گاه  آموزش و 

  . ذارند گهنرهاي مي
: نگارنده) نبعتطبيق اصول و معيارهاي آموزش و رابطه استاد و شاگرد در شيوه سنتي و دانشگاهي (م - ١ جدول  

  اصول و قوانين آموزشي در نظام آموزش دانشگاهي   رديف   (سنتي)  شاگردي-نظام استاد در آموزش  اصول  رديف 
  پذيرش شاگرد در هر شرايط سني  ١  شاگرد در سن پايين  رش يپذ  ١
  اجبار كنكور پذيرش بدون گزينش و به  ٢  شاگرد به رشته و تلمذ در حضور استاد  اقياشت  ٢
  عدم اختيار در انتخاب استاد و دانشجو   ٣  انتخاب و پذيرش دو طرف استاد و شاگرد  ٣
  هاي آموزشي در حد ممكن نامهرعايت آيين  ٤  اصول حرف بر اساس آداب سنتي تي رعا  ٤
  هاي وي عدم امكان پيگيري فعاليت شاگرد و ادامه فعاليت  ٥  احترام پيشكسوتي و ز شاگردي تا استاديمراتب ارعايت سلسله  ٥
  آشنايي با مباحث تئوري و عدم تطبيق با كار عملي   ٦  با مراحل كار بر اساس اصول   ييآشنا مراتب آموزش و رعايت سلسله  ٦
  محدوديت زمان در آموزش   ٧  عدم محدوديت زمان   ٧
  هاي مختلف بر اساس ايده و طرح ها و شيوهآموزش سبك  ٨  ري سبك و شيوه استاد و تبعيت از آن كارگيبه  ٨
  توان نظري و ضعف كار عملي استاد آكادمي  ٩  تجربه و توان كار عملي و ضعف نظري استاد سنتي  ٩
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  گيري نتيجه 

با   سنتي  محصول  يك  توليد  در  مهم  بسيار  مسائل  از 

آن، نحوه پذيرش و    خصوصيات فني، هنري و فرهنگي 

در  شيوه  شاگرد، جذب   آموزشي  آموزشي  هاي  مراكز 

بسيار    ي هنرهاي صناعيهارشته پيشبرد  در    كهست  ا

است ديگر  .  تأثيرگذار  هنر  با  مرتبط  مباحث  در  امروز 

تنها خلق اثر هنري كه تا پيش از آن بيشتر مشابه يك 

نداردكار خارق  اهميت  بود  بلكه چگونگي خلق    ، العاده 

فنويژگياثر   بر   يهاي  آن  تأثيرگذاري  آن  محتواي  و 

مهم   و  خاص  جايگاهي  از  همه  غيره  و  مخاطب 

موارد در آموزش هنر   اين  اساس  اين  بر  و  برخوردارند 

  . شده استبرخوردار   ينيز از اهميت دوچندان

عوامل تأثيرگذار بر رويه توليد و آموزش هنرهاي    مرور

اين ه آموزش  ايران درگذشته، وضيعت  نرها در سنتي 

دانشجو،   پذيرش  نوع  ازنظر  كشور  عالي  آموزش  سطح 

ها  ها با ويژگيهاي آموزشي و مطابقت اين برنامهبرنامه

اين هنرها، مي بنيادين  براي  و اصول  راهكارهايي  تواند 

هاي آموزشي هنرهاي سنتي در  هماهنگي بيشتر شيوه 

ارزش  و  اصول  با  عالي  آموزش  با  سطح  مرتبط  هاي 

  نمايند. ها ارائه آن 

هاي  ايم امكان بازگشت كامل به شيوهكه پذيرفته  حال

آموزش  و  نيست  ميسر  اين  گذشته  به  نيز  نوين  هاي 

در   لذا  بود  نخواهد  ما  جامعه  نياز  جوابگوي  شيوه 

برنامه همين  اصلاح  و  بايد  پيشبرد  توان  حد  در  ها 

بايست  مي  هنري و آموزشيهاي  معمولاً كارگاهكوشيد،  

محدود   تعداد  مشخصبا  كه    و  گردد  تشكيل  دانشجو 

كارگاه  متأسفانه معضل   يك  در  دانشجو  تعداد  فراواني 

رعايت  زمانهم آموزشي  مراكز  همين  نمي  در  و  شود 

در  با شدت بيشتري  آموزش    سطحموجبات كاهش    امر

  شده است. ها دانشگاه

آموزش   در  تحول  از  صحبت  زمان  هر  ديگر  سوي  از 

رفت  ،است عالي  آموزش  سراغ  كه  درحالي  .ايمه ابتدا 

اساسيآموزش  و  زيربنا  هر  وپرورش  آينده  و  است  تر 

وپرورش آن توان از سيماي كنوني آموزشكشور را مي

جامعه دريافت با نگاهي به سيماي كنوني آموزش هنر 

در مدارس كه يكي از اهداف آن تلاش در جهت رشد  

قابليت شكوفايي  و  و  هنري  استعدادهاي  و  ها 

اصطلاح تربيت هنري  آموزان يا بهانششناختي دزيبايي

است و    ،آنان  هنرمنداني خلاق  پرورش  و  انتظار ظهور 

آشنا به مباني فرهنگي و ملي  كه عاملي براي توسعه 

هنرهاي سنتي است انتظاري عبث خواهد بود. چرا كه  

رشته   اندازي  راه  به  پرورش  و  آموزش  نظام  كم  توجه 

هنر استعدادهاي  كه  صناعي  هنرهاي  سنين هاي  ي 

عدم   همچنين  و  كرد  خواهد  شكوفا  را  نوجواني 

نظام   در  موجود  هاي  رشته  از  برخي  بروزرساني 

به شيوه پذيرش هنرجو و حتي   آموزشي و عدم توجه 

به  انگارانه  سهل  نگاه  و  هنر  هاي  رشته  در  دانشجو 

فارغ  شرايط  در  بويژه  ها  دانشگاه  در  آموزشي  مقررات 

به  التحصيلي بدون توجه به سطح كيف تنها  ي آموزش 

در   خلاق  و  توانايي  بدون  التحصيلان  فارغ  جمعيت 

  توليد خلق اثري هنري خواهد شد.

هنرهاي   هنرمندان  تعداد  كه  باشد  اين  بر  فرض  اگر 

به  آموزش  ضرورت  و  است  محدود  كشور  در  سنتي 

با تكيه الزامي است؛  بر داشتهنسل جوان  هاي فرهنگي 

  درسي  برنامه كه در لذا اولين گام در آموزش، اين است 

 از  پرهيز  و  تعادل  رعايت  بايستمي   تربيتي  و

 به  توجه  در  توازن  و   تناسب  رعايت  و  وتفريطافراط 

پيش    تربيت  و   تعليم   هايساحت به  هماهنگ  بصورت 

رود و محتواي آموزشي بر مبناي هدف تنظيم گردد و  

روش هاي متفاوت و كارآمد در طراحي، توليد، اجرا و  

ارزشياب برنامه  همچنين  از  صناعي  هنرهاي  مستمر  ي 
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باشد.  حوزه  اين  آموزشي  و  راهبردي  بههاي  طوركلي  . 

يادگيري در آموزش سنتي و    - معيارها و اصول ياددهي 

صناعي   هنرهاي  حوزه  در  (دانشگاهي)  علمي  آموزش 

نهادهاي  قابل چنانچه  و  هستند  تطبيق  و  بررسي 

آموزشي و پژوهشي در پي حل مشكلات نظام آموزشي  

ميب و  اشند  كمبودها  رفع  در  مناسب  الگوي  با  توانند 

  . نواقص عمل نمايند
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